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صفحه بازتاب هفته 
خمینی در آتش

فیلم آتش زدن تصویر خمینی در شانزده آذر به محملی برای کشمکش نیروهای مختلف جامعه بر سر مسادل مهم تحولات کنونی تبدیل گردید. دیر زمانی است که مردم بجان عصبهای مقدس این رژیم افتاده اند. در حکومت امام زمانی سید علی خامنه ای، امام زمان را در نمایشنامه منتشر شده "کنکور ظهور" با چاقو ضامن دار بقتل رساندند. این در حافظه جامعه و مردم ثبت گردید. همانگونه که انتشار این نمایشنامه فتیله آتش جنگ جناحها را در آن ایام بالا کشید. دختران جوان آن جامعه در خرداد ماه گذشته آتش بر خیمه گاه تقدسات اسلامی رژیم زدند، زمانیکه با موی افشان و بدون رو سری دست در دست "آن جنس دیگر" در خیابانها رقصیدند و عمارت رژیم اسلامی را به لرزه در آوردند. اینها در قیاس با آتش زدن عکس خمینی، وقایع مهم و تعیین کننده تری در پیشروی جنبش انقلابی مردم بر علیه رژیم اسلامی بوده است. آنچه واقعه اتش زدن عکس خمینی را مهم کرد، جدالهای بعدی و صف بندی احزاب و نیروهای سیاسی حول آن بود. خامنه ای که از تجمعات شانزده آذر پیام سرنگونی رژیمش را دریافت کرده بود، به آقایان سبزها و اینبار با ولوم  پایین تری، پیام داد که ادامه این اوضاع سیل بنیان کنی راه می اندازد که همه را میبرد. از انها خواست که بهتر است جنگ و جدل را تمام کنند. سبزهای موسوی چی فرصت را غنیمت شمردند تا از تصویر "خمینی در اتش" التزام خود به قانون اساسی و "اندیشه های امام" را بیرون بکشند. پرو رژیمی های  ملتزم به رکاب خارج از کشور اینبار بسیار پر "فایده" ظاهر شدند و کار کروبی و موسوی را ساده کردند و رک و راست حرف دل جنبش ملی اسلامی سبز را در مقابل تصویر انقلابی  کل وقایع شانزده اذر، به بیرون مخابره کردند: "از راديکاليسم و تندروی که مايه دور شدن نيروهای مردد و ناراضيان درون بدنه نظام خواهد شد اجتناب کند و به شعارهای حداقلی مثل ابطال انتخابات، آزادی انتخابات، پيگيری پرونده جنايات کهريزک و امثالهم و آزادی زندانيان سياسی قناعت کند. و از هرگونه شعار و اقدامی که انسجام دستگاههای سرکوب را سبب می شود بپرهيزد" (بحران عميق‌تر و کودتاگران منزوی‌تر می‌شوند! علی کشتگر). ملیون جنبش راست پرو غرب هم فتوا دادند که ا این حرکات "عاطفی" است و بهتر است مقدسات را "عقلانی" نقد کنیم. کل صف ضد انقلاب تلاش نمود تا این واقعه را به دالان پر وحشتی تبدیل کند تا بخیال خودشان مردم را از حرکات رادیکال بترسانند. همگی دم گرفتند که کودتا میشود، سپاه نیرو بخیابان می آورد، می خواهند بگیرند و ببندند، بهتر است عکس خمینی را در تجمعات بعدی بدست بگیریم. اما مردم کل این شعبده بازی اسلامی را به هیچ انگاشتند و در روزهای بعد در تجعمات خود "دیکتاتور مرگت فرا رسیده" را فریاد کردند.  خمینی حتی برای رژیم اسلامی  هم دیر بازی است که به جنازه بی استفاده ایی تبدیل شده است. خامنه ای نمی توانست آن شخصیت کاریزمایی باشد که کل جنبش ملی اسلامی را به زیر یک سقف گرد اورد. اما حیات رژیم بعد از مرگ خمینی اقتضا میکرد که خامنه ای بعنوان "داور" جنگ جناحها ظاهر شود و نقش پدر خوانده رژیم اسلامی را بعهده بگیرد. از همین منظر، حفظ "قداست" خامنه ای چه در دوره بعد از مرگ خمینی و چه امروز بعنوان رهبر یک جناح از رژیم اسلامی در سر پا نگه داشتن رژیم در مقابل جنبش سرنگونی طلب مردم، بمراتب اهمیت سیاسی بیشتری داشت. مردم می دانستند که برای جا کن کردن رژیم اسلامی باید اول از همه تکلیف خود را با سر مار تعیین کنند. مرگ بر خامنه ای نقل و نبات تجمعات مردم شد، اما با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، خمینیسم رژیم را هم آماده سپردن به موزه توحش نمودند.*  
